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مقدمه 

گزیدهٔ نامه ها  گران قدر نهج  البلاغه، تألیف سید رضی،  کتاب 
که  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است  کوتاه  و خطبه ها و سخنان 
آدمی  روی  پیش  الهی  حکمت  به  متفاوت  و  ناب  دریچه ای 
بارز نهج  البلاغه، شیوایی و زیبایی  گی های  از ویژ می گشاید. 
انسان  برای  ساده  زبان  به   اما  بلاغت،  عین  در  که  است  آن 
معاصر نوشته شده است؛ چه این انسان در قرن چهاردهم 

کن مدرنِ قرن بیست ویکم. باشد، چه مانند ما سا

کتاب، به قدری تازه  حکمت ها و علوم انسانی و اخلاقی این 
گشوده شود، مخاطب  که در هر تاریخی  و منحصربه فرد است 

کلام امیر می نشاند و او را شگفت زده می کند.  را پای 

مزرعه ای  مثل  را  نوجوانان  قلب  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
را  آموزه ها  گر  ا که  دارند  باور  و  می کشند  به تصویر  شخم زده، 
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ممکن،  حالتِ  بهترین  در  دهیم،  انتقال  آن ها  به  به درستی 
به ثمر خواهد نشست. 

یادداشت های  از  است  مجموعه ای  تو  سپید  قلب  برای 
کلام  بر  تکیه  با  است  کرده  سعی  نویسنده  آن،  در  که  کوتاه 
به  عینی،  مثال های  از  استفاده  و  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
نوجوان  جهان بینی  دایرهٔ  در  که  بپردازد  روایت هایی  تبیین 
بگنجد و برای او زمینه ای ایجاد کند که بتواند با نگاه به جهان 
کند  پیرامون، مثال های دیگری را در ذهن خود شبیه سازی 

و تأثیر  آن حکمت و روایت را در زندگی مدرنِ امروز ببیند.

حجم یادداشت ها تقریباً متناسب باهم تدوین شده است 
که هرگاه تمایل  تا مخاطب را خسته نکند و به او اجازه دهد 

گریزی به نهج  البلاغه بزند.  کوتاهی،  داشت، در برش زمانیِ 

به سوی  باشد  کوچک  دریچه ای  نوشتار،  این  است  امید 
علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  بی کران  علم  از  بزرگ  چشم اندازی 
و  البلاغه  نهج   عمیق  و  دقیق  مطالعهٔ  برای  را  نوجوانان  و 

به کاربستن آموزه های علوی در زندگی مشتاق تر سازد.

معاونت تبلیغات اسلامی      
    آستان قدس رضوی
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همه جا خانۀ توست!  

زمین  که  ممنونم  آوردی!  دنیا  به  مرا  که  ممنونم  خدایا، 
مهربانت را برای من پهن کردی و سر و صورتش را با  سبزه و گل 
گیاه آذین بستی تا جای قشنگ تری برای زندگی ام بسازی. و 

می دانم وجود بی انتهای تو، نه آغازی دارد و نه پایانی. وقتی 
ک  به بزرگی ات فکر می کنم، به پیشانی ام حق می دهم که به خا
که موقع نمازخواندن، در  بیفتد؛ به همهٔ مردم حق می دهم 
کنند. به لب های سبزی فروشِ محله و معلمِ  مقابل تو سجده 
بگویند:  مدام  که  می دهم  حق  هم  مسجد  مؤذنِ  و  مدرسه 

 الله«.
َّ

»لا اِلَه اِلا

برای  نمی تواند  هم  کسی  ندارد.  تو شک  یگانگی  به  کسی 
کند. مثلًا نمی توانیم بگوییم یک میلیون  بودنت زمان تعیین 
سال  ده میلیون  از  بگوییم  نمی توانیم  آمده ای.  پیش   سالِ 
به  ما  عقل  اصلًا  بوده ای.  پیش  سالِ  صد میلیون  حتی  یا 
بگوییم  نداریم  اجازه  همان طور که  نمی دهد؛  قد  چیزها  این 

چندمیلیون سال ادامه خواهی داشت.

که نمی توانیم برای   آن قدر جاری و پررنگ و واقعی هستی 
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کنیم. تو مثل ما انسان ها بدنِ  بودنت زمان و مکان تعیین 
کنیم.  انتخاب  ثابتی  خانهٔ  برایت  بتوانیم  که  نداری  زمینی 

اینجا، آنجا، اصلًا همه جا خانهٔ توست. 

بااین حال، وجودت هنوز  و  به ما نزدیک تری  گردن  از رگِ 
هم تنها و بی همتاست.

را  چیزی  وقتی  می شویم،  خیره  نامعلومی  نقطهٔ  به  وقتی 
را به خاطر می آوریم، وقتی در  فراموش می کنیم و دوباره آن 
تاریکی شب آهسته قدم می زنیم، وقتی زیر نور مهتابِ درخشان 
راه می رویم، هیچ کدام از این اتفاق ها از تو مخفی نمی مانَد! تو 
که خورشید را بعد از ماه می آوری و با طلوع و غروبش،  هستی 
 . و...  می زنی  رقم  را  تاریخ  و  می کنی  معلوم  را  شبمان  و  روز 

از  مرا  تو  نداشته ام.  وجود  اصلًا  روزگاری  که  می دانم 
گرفته ای و به دنیا آورده ای.  هیچ وپوچ ساخته ای و دستم را 
و  برّاق  و  قشنگ  را  چشم هایم  و  کرده   ترسیم  را  صورتم  تو 

کرده ای! دوست داشتنی 

من برای همۀ این اتفاق های خوب، تو را شکر می کنم.

که مرا به دنیا آورده ای!  ممنونم 
ممنونم خداجان!1

 1. نک: علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البلاغه، خطبهٔ 163.
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تجارت با خدا  

معمولًا  آدم ها وقتی می خواهند پول در بیاورند، دوست دارند 
کاری انجام دهند که برایشان سود بیشتری داشته   باشد.  شما 
گر هزار تومان داشته باشی، ترجیح می دهی آن را  چطور؟ مثلًا ا

که پولت دو برابر شود یا ده برابر؟ کنی  جایی سرمایه گذاری 

کم می شود، به جای اینکه  که پول تو جیبی ام  گاهی وقت ها 
کمک به دیگران  خسیس بازی در بیاورم، بخشی از آن را برای 
کار نیکی انجام می دهم، درواقع با خدا  صدقه می دهم. وقتی 
تجارت  کرده ام؛ چون او به پولم برکت می دهد و همان طورکه 

گفته است، پولم را ده برابر1 می کند.  خودش 

 1. نک: انعام، 160. 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
»هرگاه تهی دست شُدید، به وسیلۀ  صدقه دادن

کنید ]تا بی نیاز شوید[.« با خدا تجارت 
نهج البلاغه، حکمت 258
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زبان درنده 

باغ وحش  پلنگ های  و  ببرها  دیده ای؟  را  وحشی  سگ های 
و  مردم  برای  قفس  پشت  از  چطور  که  چطور؟ دیده ای  را 
با غُل و زنجیر نگه  را  تیز می کنند؟ آن ها  تماشا چی ها دندان 
گر قفس و میله و غُل و زنجیر نبود،  می دارند. همه می دانند ا

حتی یک ثانیه هم از شرّ این حیوانات در امان نبودند. 

زبان آدمی نیز همین طور است: خدا آن را در حصار لب ها و 
کنی و مراقبش نباشی،  گر رهایش  دندان ها قرار داده است و ا
کرده و اطرافیانش را زخمی می کند؛  مثل حیوانی درنده حمله 
به  برساند،  آسیب  دیگران  به  آنکه  از  قبل  زبانی  چنین  تازه، 
را  زبانمان  افسار  است  خوب  پس  می زند؛  صدمه  صاحبش 
و  به خود  آسیب رساندن  از  آن،  با حفظ  و  داریم  نگه  محکم 

کنیم. دیگران جلوگیری 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
کنی، گر رهایش  که ا  »زبان ]مانند حیوانِ[ درنده ای است 

گزند می رساند.« ]به صاحب خود و دیگران[ 
نهج البلاغه، حکمت ۶۰
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ظرف جادویی 

از هر چیزی باید به اندازۀ ظرفیتش انتظار داشته باشی؛ مثلًا 
کنی،  کوچک خالی  چ آب را در یک لیوان  گر بخواهی یک پار ا
یک  نمی توانی  هیچ وقت  مثلًا  یا  می شود  سرریز  آب  حتماً 

کوچک جای دهی. کاسۀ  قابلمۀ بزرگ آبگوشت را در یک 

که هرچه دوست  فقط یک ظرف جادویی در این دنیاست 
داری، می توانی داخلش بریزی و باز هم پر نمی شود!  ظرف 
گر بخوانی و بیاموزی،  علم و دانش را می گویم. تا آخر عمر هم ا
باز هم می توانی چیز های جدیدی  و  نمی شود  پر  این ظرف 
کن ظرف بزرگ دانش را با  برای یادگرفتن پیدا  کنی؛ پس سعی 

کنی! علوم قشنگ و مفید پُر 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
»هر ظرفی با آنچه درونش می گذارند ]یا می ریزند[، تَنگ ]و پُر[ می شود؛ 
که هرچه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می شود.« مگر ظرف دانش 

نهج البلاغه، حکمت 2۰5
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خانۀ بی ستون 

شهادت  یا  ولادت  روزهای  در  دوست داری  هم  تو  حتماً 
اهل بیت؟عهم؟ در خانه تان مجلس مولودی یا روضه برگزار شود. 
بعضی وقت ها  اما  دارد؛  ثواب  کار خیلی هم  این  که  می دانی 
صدای  مثلًا  کنی؛  توجه  مهم تر  موضوعات  به  می رود  یادت 
کوچه  بلندگو را آن قدر بلند می کنی تا صدای مجلس به هفت 
کرده ای؛ اما به  کار خوبی  آن طرف تر هم برسد! به خیال خودت 
که شاید یکی از همسایه ها مریض  این موضوع فکر نکرده ای 
اینکه  به جای  تو  ا ین وقت ها  کند.  استراحت  بخواهد  و  باشد 
ثواب کنی، کباب می شوی؛ چون حفظ حقوق همسایه واجب 

است و برگزاری مراسم مذهبی، مستحب!

تا دیروقت بیدار بمانی و نمازهای  گاهی هم ممکن است 
مستحبی بخوانی؛ ولی از شدت خستگی، نماز صبحت قضا 
بندهٔ  »بارک الله  بگوید:  هم  خدا  که  داری  انتظار  تازه   شود! 
که نماز صبح واجب است و عبادت  خوبم!« حواست نیست 

شبانه، مستحب!

پافشاری  مستحبی  کارهای  انجام  در  آن قدر  اوقات،  گاهی 
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 می کنیم که از انجام واجبات جا می مانیم؛ درنتیجه، نه فقط به
خدا نزدیک تر نمی شویم؛ بلکه چند پله هم از نردبان رسیدن به 
که ستون نداشته باشد، آجرهای  او پایین می افتیم. خانه ای 

رنگارنگ به چه دردش می خورد؟! 

نهج البلاغه، حکمت ۳۹

امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
گر  مستحبات به واجبات زیان برساند،  »ا

موجب نزدیکی به خدا نمی شود.«
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گمشدۀ مؤمن 

کستری  بیشتر آدم های جهان نه سیاه اند و نه سفید؛ یعنی خا
کنار هم. خداوند  هستند: مجموعه ای از خوب ها و بد ها در 
کنده روی زمین پخش  هم، علم و حکمت را مثل دانه های پرا

گذاشته است! کرده و در وجود آدم های مختلف 

یا  خدا  دشمنان  حتی  گاهی اوقات  که  شنیده ای  حتماً 
دیگران  ازسوی  و  داشته   خوب  خصلتِ  یک  هم،  بد  آدم های 
اما  می خورَد؛  را  مردم  مال  که  دزدی  مثلًا  شده اند؛  تحسین 
کسی که به خدا ایمان ندارد؛ اما  روحیات جوانمردانه ای دارد یا 
با اختراعی خوب و به دردبخور، به نسل بشر خدمت کرده است! 

گر آدمی بد، صاحب علم جدیدی باشد و  حالا به نظرت، ا
ما برای پیشرفت، به آن علم نیاز داشته باشیم، باید بگوییم 
چون آدم خوبی نیست، از علم و دانش او استفاده نمی کنیم؟ 
راضی  آدم ها  این  از  در مجموع  خدا  شاید  که  است  درست 
درس  آن ها  مثبت  گی های  ویژ از  می توانیم  ما  اما  نباشد؛ 

بگیریم  و جهانِ بهتری را برای خودمان و دیگران بسازیم.
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که علم  که بدانیم زمین مثل سفره ای است  مهم این است 
کرده اند. فرقی نمی کند درس هایش  و دانش را روی آن پهن 
خدا نشناس.  آدم های  از  یا  بگیریم  یاد  با خدا  آدم های  از  را 
فرقی نمی کند از حادثه های بد درس بگیریم یا از اتفاق های 
و  بشناسیم  هم  از  را  بد  و  خوب  که  است  این  مهم  شیرین: 
کنیم و در ظرف  علم و حکمت را دانه دانه از روی زمین جمع 

وجودِ خودمان بریزیم.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
گمشدۀ مؤمن است؛  »حکمت 

گیر، هرچند از منافقان باشد.« پس حکمت را فرا
نهج البلاغه، حکمت 8۰
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دنیا؛ مار خوش خط و خال 

می شوند  یافت  خوش خط و خالی  و  زیبا  مارهای  درطبیعت، 
اما درون بدنشان سمّی  که پوستشان نرم و رنگارنگ است؛ 
گر با دیدن ظاهر زیبایشان به آن ها نزدیک  که ا کشنده دارند 
زیبای   گُل های  مثل  دُرست  کند؛  خطر نا بسیار  شویم، 
که جانوری را به سمت خودشان می کشانند و  گوشت خواری 
بعد در فرصتی مناسب، آن  را یک لقمهٔ چرب می کنند یا مثل 
وقتی که خیال می کنی یک سنگ طلا، ته رودخانه افتاده است 
کن همین که سنگ را توی  و خم می شوی تا آن را برداری. فکر 
دستت بگیری، پایت هم لیز بخورد و بیفتی داخل آب. وقتی 
تازه  غرقت  کند،  است  نزدیک  و  می بَرَد  خودش  با  را  تو  آب 
که به خاطرش جانت را به خطر انداخته ای،  می فهمی چیزی 

فقط یک سنگ برّاقِ بی ارزش بوده است! 

دنیا هم مثل همهٔ  این مثال ها پر از رنگ ولعاب های جورواجور 
گول می زند. آدم های نادان وقتی از دور، پوست  است و آدم را 
نرم و خوش رنگ مار را می بینند، خیال می کنند تابلوی نقاشیِ 
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قشنگی پیدا کرده اند. دست دراز می کنند سمتش و مار آن ها را 
نیش می زند؛ اما آدم های عاقل با دیدن پوست مار می فهمند 
چه خطر بزرگی تهدیدشان می کند؛ برای همین، با احتیاط از 
کنارش رد می شوند تا زهر مار آن ها را به کشتن ندهد!دنیا هم 
به  ک خوش خط وخال، هیچ وقت  مثل همان موجود خطرنا
را بخورد،  گول زرق و برق آن  کسی  گر  ا و  انسان ها وفا نمی کند 
است. انداخته  خطر  به  را  خود  جانِ  و  زندگی  در حقیقت، 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
که پوست آن نرم،  »مَثَل دنیا مانند مار است 

کشنده  است. نادانِ فریب خورده  ولی در درونش سمّی 
به آن می گِرایَد و هوشمندِ عاقل از آن دوری می گزیند.«

نهج البلاغه، حکمت 11۹
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که حواست به من هست!  ممنون 

گر  ا می دانم  نمی کنی!  رها  خودم  حال  به  مرا  می دانم  خدایا، 
گر  آن شب، ساعتم را توی  آن روز حرفی شنیدم و دلم شکست؛ ا
گرفتم و نتوانستم به  گر  آن روز سردرد  کردم؛ ا گم  ایستگاه قطار 

مهمانی بروم؛ یعنی تو هنوز مرا رها نکرده ای!

ناراحت  را  تو  اشتباهم  کارهای  با  چقدر  می دانم  خدایا، 
که انجام می دهم،  گنا هانی  گر درعوضِ این  می کنم و می دانم ا

کرده ای! کنی، یعنی دیگر از من قطع امید  مرا غرق در نعمت 

تو  و  کنم  اشتباه  همین طور  من  که  است  ک  ترسنا خیلی 
کنم!  بگذاری سرگرم شادی هایم باشم تا بیشتر  فراموشت 

ایجاد  زندگی ام  در  که  سختی هایی  با  گاهی  که  ممنون 
هنوز  که  ممنون  می کنی.  یادآوری  من  به  را  بودنت  کرده ای، 

دوستم داری و حواست به من هست!
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
را  نعمت هایش  سبحان  خداوند  که  دیدی  هرگاه  آدم،  پسر  »ای 
نافرمانی می کنی، را  او  تو  تو می فرستد، درحالی که  به سوی   پی در پی 

 ]از عذاب خدا[ بترس!«

نهج البلاغه، حکمت 25
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مراقب ابرهای زندگی ات باش! 

می کنند.  عبور  سرت  بالای  از  چطور  کن! ببین  نگاه  را  ابرها 
یکی شان شکل خانه ای است که دوست داری در آن زندگی کنی. 
آن یکی شکل کتابی است که دوست داری بخوانی اش. دیگری 
که دوست داری سوارش شوی. بعدی  شبیه ماشینی  است 
کنی. کار  که دوست داری در آینده آنجا  هم، شکل جایی  است 

 اهداف و فرصت های بزرگ زندگی هم مثلِ همین ابرهایی 
بموقع  گر  ا و  می شوند  رد  سرت  بالای  از  تند تند  که  هستند 
را  تو  و  می کنند  عبور  زندگی ات  آسمان  از  نروی،  دنبالشان 
کنی و قبل  بی نصیب می گذارند ؛ پس باید پابه پای آن ها حرکت 
شود،  تمام  عمرت  و  شوند  دور  چشم هایت  مسیر  از  اینکه  از 
و  بگذرد  عمرت  مبادا  برسانی.  بزرگت  هدف های  به  را  خودت 

ابرهای خوشبختی رد شوند و باران رحمت به خانۀ تو نرسد!
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
 »فرصت ها چون ابرها می گذرد؛

پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.«
نهج البلاغه، حکمت 21
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ناتوان و ناتوان تر 

کسی که نتواند  کسی می گویند ناتوان؟ مثلًا به  می دانی به چه 
عُرضه  که  است  کسی  ناتوان  نه!  برود؟  راه  پاهایش  روی 
خودش  برای  درست و حسابی  دوست  یک  باشد  نداشته 

کند.  کند یا نتواند او را حفظ  دست و پا 

گر دوست خوب و مهربانی داری، دو  دَستی او را بچسب و  ا
کردن  پیدا زمانۀ عجیب و غریب،  و  این دوره  در  نکن!  رهایش 
کرد، خیلی مشکل  او اعتماد  که بتوان به  یک دوست وفادار 
دوست  ندانم کاری،  با  آدم  که  است  غم انگیز  خیلی  و  است 

خوبش را از دست بدهد.

که بتواند به اندازۀ خواهر  کسی که دوست خوبی داشته باشد 
کند، از همۀ  کند؛ ولی نتواند او را حفظ  یا برادرش، به او اعتماد 

ناتوان های دنیا، ناتوان تر است!

خدا همۀ دوستان خوب را برای هم نگه دارد!
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
]دینی  برادران  به دست آوردن  در  که  است  کسی  مردم  »ناتوان ترین 
دوستانِ  که  است  کسی  ناتوان تر  او  از  و  است  ناتوان  دوستان[  و 

به دست آورده را از دست بدهد.«
نهج البلاغه، حکمت 12
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خوابی یا بیدار؟ 

کن سوار قطار شده ای و در همان ایستگاه اول، دفتری  فکر 
برسیم،  مقصد  به  »وقتی  گفته اند:  و  داده اند  تو  به  بزرگ 
پاداش  این دفتر نوشته ای،  که توی  به ازای چیزهای خوبی 

می گیری.«

حالا حاضری کل مسیر  را بخوابی و وقتی به مقصد رسیدی، 
کند؟ یکی بزند به شانه ات و بیدارت 

که خیلی دلبسته اش  دنیا مثل همین قطار است. آن هایی 
و وقتی  را در خوابِ غفلت غرق می شوند  تمام مسیر  شوند، 
که  آن هایی  اما  دستِ خالی اند؛  می رسند،  اصلی  خانۀ  به 
برای  را  خودشان  است،  مسیر  از  مهم تر  مقصد  می دانند 
ایستگاه آخر آماده می کنند. خودت بیدار شو؛ قبل از اینکه با 

کنند! سوتِ پایان قطار از خواب بیدارت 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
 »اهلِ دنیا مانند سوارانی هستند

که حرکت می کنند؛ درحالی که در خواب اند. «
نهج البلاغه، حکمت ۶4
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دوستیِ خاله خرسه 

تابه حال دربارۀ دوستی خاله خرسه چیزی شنیده ای؟ خرس 
که روی  مهربانی بالای سرِ دوستش ایستاده بود و مگسی را 
را  کار  این  بارها و بارها  می داد.  فراری  می نشست،  او  صورت 
بکشد.  را  مگس  گرفت  تصمیم  بالاخره  اینکه  تا  داد  انجام 
سنگی برداشت تا مگس را بزند؛ ولی آن قدر آن را محکم روی 
کشتن  که به جای مگس، دوستش را به  کوبید  سرِ دوستش 

داد! 

احمق اند!  یعنی  هستند؛   همین طور  هم  آدم ها  از  بعضی 
نمی رسد،  عقلشان  چون  اما  کنند؛  کمکت  می خواهند  مثلًا 
با  دوستی  از  باشد  یادت  می اندازند.  دردسر  به  را  تو  بیشتر 

این جور آدم ها فاصله بگیری!



29

امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
که می خواهد  »از دوستی با احمق بپرهیز؛ چرا
به تو نفعی برساند؛ اما دچار زیانت می کند.«

نهج البلاغه، حکمت  ۳8
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بدترین دوست دنیا 

شاید  باشد،  آدمی  چطور  باید  خوب  دوست  بپرسند  گر  ا
به همراهی  وقتی  باشد: »کسی که  این  از جواب هایمان  یکی 
کمکمان   به  همه،  از  قبل  نیازمندیم،  دیگران  پشتیبانی  و 

بیاید.«

حالا فکر کن کسی که قرار است یار و همراه و همدمت باشد، 
درست سر بزنگاه تنهایت بگذارد! خیلی غم انگیز است، نه؟

از کجا این جور آدم ها را بشناسیم تا از دوستی با آن ها فاصله 
می توان  موقعیت هایی  که  از  است.  ساده  خیلی  بگیریم؟ 
به  کرده،  خدای نا که  است  زمانی  شناخت،  را  واقعی  دوست 
کمک می خواهیم.  مشکل مالی برمی خوریم و از دوستانمان 
و  بخیل  دوستمان  کدام  می شود  معلوم  وقت ها،  این جور 
خسیس است و حتی با داشتن توانایی مالی هم به دادمان 
دوستی  برای  را  خسیس«  »آدم های  بنابراین  نمی رسد! 
نیاز  آن ها  به  که  وقتی  همان  درست  چون  نکنیم؛  انتخاب 

داریم، پشتمان را خالی می کنند.
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
که  »...از دوستی با بخیل بپرهیز؛ زیرا آنچه را 
سخت به آن نیاز دارى، از تو دریغ می کند.«

نهج البلاغه، حکمت ۳8
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آب یا سراب؟ 

و  خشک  بیابانی  در  که  است  آمده  پیش  برایت  حالا  تا 
شوی؟  بی تاب  تشنگی  شدت  از  و  کنی  گیر  بی آب وعلف 
که تجربۀ چنین اتفاقی را داشته اند، می گویند وقتی  آن هایی 
زل  دوردست ها  به  که  بار  هر  می آورد،  فشار  آدم  به  عطش 
فقط  درحالی که  آنجاست؛  آبی  برکۀ  می کنند  خیال  می زنند، 
انعکاس نور خورشید را روی زمین داغ بیابان دیده اند! این 
برکۀ خیالی، سراب است. سراب ها همیشه دروغ می گویند: 
دیگر   قدم  چند  گر  »ا می گویند:  می کنی،  نگاهشان  وقتی 
بیایی، به من می رسی و تشنگی ات رفع می شود«؛ اما هرچه 

می روی، نه به سراب می رسی و نه به آب. 

نرم،  و  چرب  زبان  با  او  است.  همین طور  هم  دروغ گو  آدم 
دورترین ها را برایت نزدیک جلوه  می دهد و نزدیک ترین ها را 
را به خواسته و  از چشمت دور می کند. دروغ گو هیچ وقت تو 

آرزویت نمی رساند.
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
که مانند سراب است:  »...از دوستی با دروغ گو بپرهیز 

دور را  نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد.«
نهج البلاغه، حکمت ۳8

.
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کوچک  خدای بزرگ؛ جهان 

کرده ای وقتی سوار هواپیما می شوی و می روی آن بالا،  دقت 
کوچک می شود؟! چقدر همه چیز در چشمت 

وقتی آدم به بزرگی خدا فکر می کند، دقیقاً همین احساس 
کنی، می فهمی خدا طوری جهان را در  که فکر  را دارد. خوب 
که هیچ چیز از دسترسش بیرون نمی ماند  گرفته است  آغوش 
خدایی،  چنین  برابر  در  حالا  اوست.  عظمت  بیانگر  این  و 
بزرگ ترین  دارند؟!  ارزشی  چه  جنگل ها  و  کوه ها  و  دریاها 

کم می آورند. پدیده های جهان هم در مقابل بزرگیِ او 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
 »عظمت خالق هستی نزد تو،

کوچک می کند.« پدیده ها را در چشمت 
نهج البلاغه، حکمت 12۹
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جهاد خانُمانه 

که خدا زحمت جهاد را از دوشمان برداشته است،   ما دخترها 
بجنگیم!  خدا  برای  و  جبهه  برویم  مردها  مثل  نمی توانیم 
تا  کنیم  کار  ببریم؟ چه  ثواب  تا مثل آن ها  کنیم  کار  پس چه 
پیش خدا عزیزتر باشیم؟ اصلًا می شود با نشستن توی خانه و 

کارها ثواب بُرد؟ آشپزی کردن و ظرف شستن و این جور 

که می شود! می گویند جهادِ زن، خوب شوهرداری کردن  بله 
گر بتوانیم برای همسرمان زنی خوب و کامل باشیم،  است؛ یعنی ا
مثل این است که پابه پای مردها در جبهه جنگیده باشیم! اصلًا 
چه ثوابی قشنگ تر از این که به شیوۀ خانمانۀ خودمان برای خدا 

تلاش کنیم؟
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
»جهادِ زن، نیکوشوهردارى کردن است.«

نهج البلاغه، حکمت 1۳۶
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بذر بدگمانی 

می کرد؛  بگوبخند  غریبه  پسرهای  با  دانشگاه  توی  مدام 
و  زده اند  حرف  سرم  پشت  »چرا  می گفت:  گریه  با  آن روز  بعد 

گفته اند با فلانی رفاقت دارم؟!«

اهل  اصلًا  و  بود  خوبی  دختر  نمی گوید.  دروغ  می دانستم 
تقصیر  کمی هم  »رفیق  جان!  گفتم:  نبود.  رابطه ها  این جور 
که مردم نباید به ما تهمت بزنند؛  خودت است. درست است 
بدگمانی  بذر  کارهایمان  با  باشد  حواسمان  باید  هم  ما  اما 
در  را  آدم عاقل هیچ وقت خودش  نکاریم.  آدم  ها  توی دل  را 

معرض اتهام نمی گذارد.«
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
 »کسی که خود را در جایگاه اتهام قرار دهد،

کند.« که به او بدگمان است، سرزنش  کسی را  نباید 
نهج البلاغه، حکمت 15۹



40

با ترس هایت بجنگ! 

از چه می ترسی؟ از مکان های بلند و مرتفع؟ از شنا؟ از سگ 
که توی دلمان است،  گربه و سوسک؟ بعضی وقت ها ترسی  و 
که از آن می ترسیم، بزرگ تر است. تنها راه حل  از خودِ عاملی 
که با تمام وجود با آن روبه رو  غلبه بر ترس درونی، این است 
که  شویم. اولش شاید خیلی سخت به نظر برسد؛ اما هرچه 

باشد، از یک عمر با ترس ولرز زندگی کردن بهتر است.

غیرمنطقی   ترس های  شرّ  از  را  خودت  و  کن  توکل  خدا  به 
نجات بده، یک بار برای همیشه!
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
که از امری می ترسی، خود را در آن بیفکن؛ زیرا ترس از چیزى،  »هنگامی 

از خودِ آنچه از آن می ترسی، بزرگ تر است.«
نهج البلاغه، حکمت 175
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جادوی محبت 

چشم  گاه  ناخودآ می شوی،  جدیدی  جمع  وارد  وقتی 
می چرخانی تا ببینی دوستانت هم آنجا هستند یا نه. همهٔ ما 
گاه از غریبه ها دوری می کنیم؛ مگر اینکه از دیدنشان  ناخودآ

حس خوبی داشته باشیم!

حتماً دیده ای بعضی ها آن قدر مهربان و خوش رو هستند 
که در همان نگاه اول، حس می کنی انگار سال هاست آن ها را 
می شناسی! رمز این احساس آشنایی، همان محبت و اخلاق 
گر می خواهی جای خودت را در دل آدم ها زود  خوب است. ا

کنی، لبخند و خوش رویی را فراموش نکن. باز 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
گریزان است؛ پس هرکسی که   »دل های مردم 

به آن ها مهر وَرزد، به او رو می آورند.«
نهج البلاغه، حکمت 5۰
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هم درد و هم درمان 

کلافه می کنند؛ مثلًا خیلی  گاهی وقت ها اتفاق های بد، آدم را 
یا  گچ  توی  می رود  ماه  یک  و  می شکند  دستت  غیرمنتظره 
خدای  یا  خانه  گوشهٔ  می افتی  هفته  یک  و  می گیری  آنفلونزا 
بستری ات  بیمارستان  در  که  می شوی  مریض  جوری  کرده  نا

می کنند. 

بسیار  تحمل  و  صبر  واقعاً  سخت،  دوران  این  گذراندن 
که وقتی آدم مریض می شود،  می خواهد. برای همین است 
گناهانش می شود و برگه های  کفارهٔ   که تحمل می کند،  دردی 

بد اعمالش را مثل برگ های پاییزی می ریزد روی زمین. 

خداوند  می شود،  وارد  جسمت  به  که  دردی  هر  به ازای 
دلت  می توانی  آن وقت  می گذارد؛  کنار  روحت  برای  مُسَکّنی 
درعوض،  می دهد،  آزارت  بیماری  رنج  گر  ا که  کنی  خوش  را 

گناهانت بخشیده می شوند. تعدادی از 
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
موجب  را[  بیماری  ]یعنی  داری  شکایت  آن  از  که  را  آنچه  »خداوند   
را  گناهان  اما  ندارد؛  پاداشی  بیماری  زیرا  داد؛  قرار  گناهانت  کاستن 
پاداش،  زیرا  پاییزی می ریزد،  برگ های  مانند  را  آن ها  و  بین می برد  از 
کردار با دست ها و پاهاست و خداوند سبحان  گفتار به زبان و  حاصلِ 
که بخواهد، به  ک، هرکس از بندگانش را  به سبب صدق نیّت و درون پا

بهشت می بَرد.«
نهج البلاغه، حکمت 42
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مدارای شیرین 

را به قرص  تا عطسه و سرفه، سریع خودشان  با دو  بعضی ها 
با  می گیرد،  درد  دست و پایشان  تا  بعضی ها  می بندند!  دارو  و 
اینکه درد زیادی ندارند، از این مطب به آن مطب می روند و با 
عکس و  آزمایش و ... خودشان را به زحمت می اندازند؛ تازه، هر 
که می خورند، علاوه بر درمان، عوارض دیگری هم  دارویی هم 

گاه از خودِ آن بیماری بدتر است! که  دارد 

و  کرده  بیشتر  را  تحملمان  و  صبر  است  کافی  گاهی اوقات 
دردسر  برایمان  هنوز  و  است  کوچک  مشکلمان  که  زمانی  تا 
چندانی درست نکرده است، خودمان را اسیر دوا و دکتر نکنیم! 

البته نباید به این نکته بی توجه بود که بعضی از علامت های 
کوچکی از مشکلات آینده  به حساب می آیند.  جسمی، نشانهٔ 
می کنند  توصیه  مردم  به  متخصص ها  که  است  همین  برای 
کنند؛  به پزشک مراجعه  برای معاینهٔ عمومی  سالی یک بار، 
بیمارستان،  برویم  و  کنیم  شال و کلاه  بهانه ای  هر  به  گر  ا اما 
تو سازگار  با  گر دردت  ا برایمان دردسر درست می کند.  حتماً 

کن. است، پس تو هم با او سازگار باش و تحملش 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
که درد و بیماری ات  »با درد خود بساز؛  تا زمانی 

با تو همراهی می کند ]و  سازگار است[.«
نهج البلاغه، حکمت 27
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برای قلب سپید تو 

که  پسرم، عزیزم، حسن جانم! بگذار حرف هایی را به تو بگویم 
گفتنش دیر باشد. می خواهم  ممکن است بعدها خیلی برای 
قبل از اینکه زندگی ام در این دنیا تمام شود یا پیری به ذهنم 
که بلدم به تو هم یاد بدهم.  هجوم بیاورد، هر چیز خوبی را 
مزرعۀ  مثل  هم  نوجوان ها  قلب  نوجوانی!  تو  آخر  می دانی، 
بپاشی،  آن  روی  را  بذری  هر  که  است  آماده ای  شخم زدۀ 
و  دنیا  بشوی،  بزرگ تر  که  بعدها  است  ممکن  می شود.  سبز 
برای  دیگر  دلت  و  بیاورند  هجوم  سرت  به  خواسته هایش 
که قلبت آمادۀ فهمیدن  شنیدن این حرف ها نرم نباشد. الان 
است، دلم می خواهد این وصیت ها را برایت بنویسم تا قبل 
کارهای دیگر شوی، تجربۀ دیگران را ببینی و  از اینکه سرگرم 
آدم،  برای  اوقات، مزه مزه کردنِ بعضی چیزها  گاهی  بفهمی. 
آنچه دیگران تجربه  گران تمام می شود. لازم نیست ما همۀ 
که  هستند  کارها  از  بعضی  کنیم.  امتحان  دوباره  کرده اند، 
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فقط  و  کشیده اند  را  انجام دادنشان  زحمتِ  قبلی  آدم های 
کنیم و آموخته هایشان را یاد  کافی  است به تجربۀ آن ها نگاه 

بگیریم.

که من به اندازۀ همۀ آدم های جهان  پسرم، درست است 
عمر نکرده ام؛ اما خوب به کارهایشان فکر کرده ام و زندگی شان 
کرده ام. آن قدر در داستان  را مطالعه  آثارشان  و  را خوانده ام 
از  و  بوده ام  آن ها  از  یکی  انگار  که  شده ام  غرق  زندگی شان 
کسی  گر  اول تا آخر عمرشان را با چشم های خودم دیده ام. ا
کدام  از اول تا آخرِ عمرِ یک نفر را دیده باشد، خوب می داند 
و  تلخ  لحظه هایش  کدام  و  شیرین  و  روشن  لحظه هایش 
تاریک است؛ بعد می تواند روزهای خوب و بد زندگی شان را 

کند. با هم مقایسه 

این  تمام  و  نشسته ام  داده ام.  انجام  را  کارها  این  من 
کرده ام و لحظه های خوب و شیرین  لحظه ها را با هم مقایسه 
پدر  هر  کرده ام.  گلچین  تو  برای  را  آدم ها  زندگی  ارزشمند  و 
انتخاب  فرزندش  برای  را  بهترین ها  دارد  دوست  مهربانی 
دلت  و  هستی  راه  اول  که  حالا  دارم  دوست  هم  من  کند. 
آمادۀ شنیدن است، قشنگ ترین و بهترین تجربه ها را به تو 
ک و باصفاست؛ حیف است با خوبی ها  کنم. روح تو پا منتقل 

تربیتش نکنیم.1 

 1. نک: علی بن ابی طالب�، نهج البلاغه، نامۀ 31.
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علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  قشنگ  حرف های  این ها  دلم،  عزیز 
کن تا من هم چند  خطاب به فرزندشان بود. حالا خوب گوش 
کلمه با تو حرف بزنم و از دریای علم ایشان، چهار درس خوب 

که می دانم بعدها خیلی به دردت می خورد: به تو بدهم 

1. ارزشمندترین دارایی، عقل است 

انجام دادن  موقع  و  کنی  استفاده  عقلت  از  خوب  گر   ا
کنی، ثروتمندترین  کار، به درست و غلط بودن آن فکر  هر 
آدم دنیا می شوی و دیگر به هیچ کس جز خدا نیاز نداری! 
ثروتمندبودن هم فقط به این معنا نیست که جیبت پُرپول 
باشد: همین که مدام محتاجِ نگاه و توجه آدم ها نباشی و 
کوچک نکنی، یعنی ثروتمندی و  خودت را پیش هر کس 

خدا چقدر این دارایی را دوست دارد!

2. بزرگ ترین فقر، بی عقلی است 

هم  خانه ات  و  باشد  پول  از  پر  بانکی ات  حساب  گر  ا
درست وحسابی  عقل  اما  باشد،  داشته  طلایی   آجرهای 
البته  هستی!  زمین  روی  آدم  فقیرترین  باشی،  نداشته 
 عقل با ضریب هوشی خیلی فرق می کند؛ مثلًا ممکن است 
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را  بد  و  خوب  نتواند  اما  باشد؛  ریاضیات  نابغۀ  نفر  یک 
گر  تشخیص بدهد. چنین آدمی فقط مغز دارد، نه عقل! ا
خدا  ببینی  باید  کنی،  پیدا  نجات  فقر  این  از  می خواهی 
چه می گوید و معیار انتخاب هایت را حرف خدا قرار دهی؛ 

آن وقت هم عاقل می شوی و هم عاقبت به خیر! 

ک ترین تنهایی، خودپسندی است  ۳. ترسنا

فکر  به  فقط  دیده ای؟  این ها  را  ازخودراضی  آدم های 
که  مغرورند  آن قدر  و  هستند  خودشان  آسایش  و  آرامش 
کسی جز خودشان اهمیتی نمی دهند. معمولًا هم  به نظر 
هیچ کس دوستشان ندارد و همه زود تنهایشان می گذارند.

باشی، خیلی  کرده  انتخاب  را  تنهایی  گر خودت  ا حالا 
باشند،  گذاشته  تنهایت  دیگران  گر  ا اما  نیست؛  سخت 
تحملش خیلی سخت می شود. فکر کن هیچ کس دوستت 

ک نیست؟! نداشته باشد! ترسنا

4. بهترین ارزش خانوادگی، اخلاق خوب است 

حتماً شنیده ای که قدیمی ها می گویند: »فلانی را با یک مَن 
عسل نمی شود خورد!« یعنی طرف آن قدر بداخلاق است 
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که تلخیِ  اخلاقش را با یک ظرف عسل هم نمی شود تحمل 
کرد! 

فرض  زیبا،  چهرۀ  کن  فرض  چیست؟  عسل  این  حالا 
کن هوش بسیار یا هنر و  کن تیپ و لباس قشنگ، فرض 
کسی  مهارتی خاص. این ها بد نیست؛ ولی وقتی اخلاق 
خوب نباشد، هرقدر هم قشنگ و خوش لباس و هنرمند 
که  کسی نمی آید؛  درعوض خوش اخلاق  باشد، به چشم 

باشد، خودبه خود در نگاه آدم ها زیبا می شود.1

                                                                                      

 1. نک: علی بن ابی طالب�، نهج البلاغه، حکمت 38.
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مسابقۀ فرهنگی

توضیحات شرکت در مسابقه

کنید: * به روش های زیر می توانید در مسابقۀ فرهنگی شرکت 
کافی است نام مسابقه  کار،  1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این 
گزینۀ صحیح پرسش ها را به صورت یک عدد دورقمی، به همراه  و شمارۀ 
کنید. نام و نام خانوادگی خود، به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال 

مثال:برای قلب سپید تو 13 سعید براتی زاده

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی:

www.razavi.aqr.ir

3. پاسخ به پرسش ها در پاسخ نامه: پاسخ نامۀ تکمیل شده را می توانید 
به صندوق های مخصوص مستقر در پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی  

کنید.  بیندازید یا به صندوق پستی 351- 91735 ارسال 

کتاب است. * آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت 
انجام  روزانه  به صورت  و  صحیح  و  کامل  پاسخ های  بین  از  قرعه کشی 
به اطلاع  گفته شده،  پیامکی  از طریق سامانۀ  نیز  آن  نتیجۀ  و  می شود 

برندگان می رسد.

تلفن: ۳2۰۰25۶۹ – ۰51
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